
 بسم الله الرحمن الرحیم

 است؟یر دادهیالتحریر طریقۀ تأسیس خلافت را تغآیا حزب کهو این  هاگردهمایی  ها، مظاهرات ودر مورد كنفرانس

 )ترجمه(

 از أم عکاشه :لپرسش او 

   !السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتهامیر بزرگوارِ ما 

برپایی خلافت به دستان شما  ها را با های خستگی ناپذیرتان کمک و یاری نموده و این تلاش الله سبحانه وتعالی شما را در تلاش

برگذاری تظاهرات را منحیث یک   و که حزب طریقۀ خود را عوض کرده است مبنی بر این دارند ییادعا بخش گرداند. کسانینتیجه

 جزاکم الله خیر   حزب سیاسی اشتباه گرفته است.

 نونا امیر از  :پرسش دوم

خویش تظاهرات و   هایگزینش/شیخ تقی الدین النبهانی رحمه الله در تبنیات !ارم امیدوارم که به آن پاسخ دهیدپرسشی د

کنید. پس آیا کدام دهی میها را سازمان ها را رد کرده است. اکنون ما شاهد تظاهرات بسیار گسترده هستیم که شما آن گردهمائی 

 ؟ عی برای انجام عمل شما وجود دارددلیل ش 

 وسیم کورداوغلواز  :پرسش سوم

ها طریقۀ برای ایجاد دولت خلافت اسلامی ین جهت برگزاری کنفرانسا کتابِ الدولة الإسلامیة آمده است: »از 245 ۀدر صفح

های  که در کتاب حالی در  ؛کندار میز و سیمنارها را برگ هاباشد...« شیخ بزرگوار ما، پرسش من این است: چرا حزب کنفرانسنمی

 ن مسأله را واضح نمائید تا اشتباهات ما هم رفع گردد. ای  کند؛ لطفا  خود این اعمال را رد می

 پاسخ:

   !وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته

ها، کنفرانس :چونهم  ؛اریز که آیا حزب التحریر با برگاند؛ و آن ایناز دید موضوع و محتوی باهم مشابههای شما پرسش

 ر داده است؟ یرسیدن برای تأسیس خلافت را تغی ۀها، تظاهرات و سمینارها، طریقیی راهپیما

یر نداده است؛ زیرا این موضوع در یبرادران محترم! پاسخ چنین است که حزب التحریر راه رسیدن برای اقامۀ دولت خلافت را تغ

لله و سنت  های حزب مفصل، واضح و دقیق بیان شده است که طریقۀ رسیدن برای اقامۀ خلافت استنباط  شده از کتاب اکتاب



تثقیف، تفاعل و تأسیس دولت و تمام این مراحل در   ۀمرحل :باشد م بوده که همان سه مرحله میرسول الله صلی الله علیه وسل

که دعوت ما را خوانیم. کسیمی های ما به شکل واضح و آشکار توضیح داده شده است. پس ما افراد را برای حمل دعوت فراکتاب

 شود.گردیده و از جمله شباب حزب محسوب می عضو کتلۀ ما  ،پذیرفت

چه گفتیم طریقه تأسیس دولت اسلامی استنباط شده از طریق صحیح و سالمی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از  چنان 

است از تثقیف عبارت  ،طریقه :ابتداء نزول وحی تا بنا نهادن دولت در مدینه منوره، بر آن طریقه ادامه داده است؛ به عباره دیگر

جمعی برای ایجاد رأی عامه که برگرفته از وعی عام است و پس از  جهت ساختار بدنۀ کتله، تفاعل با امت با برگزاری کارهای دسته

 آن طلب نصرت و برپایی دولت اسلامی. 

نفس  تفاعل را با  ۀدر مرحل و اسالیب ایجاد رأی عامهکنندگان از این ناحیه است که کارها گردد که اشتباه پرسشطوری معلوم می 

 گردد: اند و این اشتباه چنین مرفوع میطریقۀ اقامۀ دولت خلط نموده

توانیم هر کار مشترک با امت که در فضای  اند، گفته میهاو اسالیب ایجاد رأی عامه کدام وقتی گفته شود در مرحلۀ تفاعل کارها    -1

های  فرانس ها، کناری سخنرانی ز برگ  :مانند  ؛تفاعل استگیرد و بر اساس افکار و احکام اسلام استوار باشد خودش  جامعه صورت می 

امور دیگری نیز برای    ،علاوهائیم. بر نممان رهبری میهای اسلام و شعارهای با حمل بیرق را    هرگاه بتوانیم آن   .هاپیمائی عمومی و راه

 تفاعل وجود دارد.

سخنرانی نمود؛ از   کوه صفا جمع و  ۀه؛ عملِ رسول الله صلی الله علیه است که مردم را در دامنهای رأی عامهای از کار نمونه  -أ

 جمله روایات ذیل:

 بخاری از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده که گفت: 

فَا، فَجَعَلَ ينَُادِي: »يَا بنَِ »لَماا نزََلَت   ي فِه رٍ، يَا بنَِي  : ﴿وَأنَ ذِر  عَشِيرتََكَ الأقَ رَبِيَن﴾، صَعِدَ النابِيُّ عليه الصلاة والسلام عَلََ الصا

 » سَ  - لبُِطُونِ قُرَي شٍ  -عَدِيٍّ رُجَ أَر  تَطِع  أنَ  يَخ  تَمَعُوا فَجَعَلَ الراجُلُ إذَِا لمَ  يَس  لَ رَسُولًا ليِنَ ظرَُ مَا هُوَ، فَجَاءَ أبَُو لَهَبٍ  حَتاى اج 

، أكَنُ تمُ   بََ تُكمُ  أنَا خَي لاا بِالوَادِي ترُِيدُ أنَ  تغُِيرَ عَليَ كمُ  ب نَا عَليَ كَ إِلًا   وَقُرَي شٌ، فَقَالَ: »أَرَأيَ تَكمُ  لَو  أخَ  ، مَا جَرا ؟« قَالُوا: نعََم  قِيا مُصَدِّ

قاا، قَا مِ، أَلِهَذَا جَمَ صِد  َ يدََي  عَذَابٍ شَدِيدٍ« فَقَالَ أبَُو لَهَبٍ: تبًَّا لَكَ سَائرَِ اليَو  : ﴿تبَات  يدََا  لَ: »فَإِنِِّّ نذَِيرٌ لَكمُ  بيَن  تنََا؟ فَنزََلَت  ع 

 أبَِِ لَهَبٍ وَتَبا مَا أغَ نَى عَن هُ مَالُهُ وَمَا كَسَب﴾« 

کوه صفا برآمده وبه آواز بلند ندا   ای)وانذرعشیرتک الاقربین( فرود آمد پیامبر صلی الله علیه وسلم بر دامنهکه آیة زمانی  ترجمه:

که توانایی  ی حتی افراد و اشخاص ؛که همه گرد آمدندقریش« تا این ی هادیگر طایفه و !زد: »ای فرزندان فهر، ای فرزندان عدی

که ابولهب و  که نگاه کنند موضوع از چه قرار است؛ زمانی ،جانب خود فرستادند نی را ازنمایندگا ،برآمدن بر کوه صفا را نداشتند

خواهد که لشکری می دیگر قریشیان آمدند، پیامبرصلی الله علیه وسلم خطاب به مردم فرمود: »هرگاه شما را خبر دهم بر این

بلی! ما   :ام را تصدیق و بالایم اعتماد دارید؟« مردم گفتندنان آیا سخ ؛ور گردد و شما را نابود کندحمله بالای شما  ۀازعقب این تپ



دهم والسلام گفت: پس من شما را هشدار می  هایم. پیامبر علیه الصلا راستی دیگر چیزی را تجربه نکرده  جزه از خودت ب

  ! ؟ایبرای این امر ما را فراخواندهآیا  ! : هلاک شویابولهب گفت ،ترسانم که پیش روی شما عذاب بزرگی قرار دارد. در مقابلومی

َّتْ يدََا أَبِِ لَهبٍَ وتَبََّ مَا أَغْنىَ عَنهُْ مَالُهُ ومََا كسََب(.پس از آن این آیت در وصف ابولهب فرود آمد: )  تبَ

 چنان مسلم از ابن عباس روایت کرده است که گفت:هم 

يَةُ: ﴿وَأنَ ذِر  عَشِيَر  لصَِيَن، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام حَتاى  »لَماا نزََلَت  هَذِهِ الْ  طَكَ مِن هُمُ ال مُخ  قَ رَبِيَن﴾، وَرهَ  تَكَ الأ 

تَمَعُوا إِليَ   دٌ، فَاج  «، فَقَالُوا: مَن  هَذَا الاذِي يَه تِفُ؟ قَالُوا: مُحَما فَا، فَهَتَفَ: »يَا صَبَاحَاه  فُلَانٍ، يَا بنَِي   هِ، فَقَالَ: »يَا بنَِيصَعِدَ الصا

تَمَعُوا إِليَ هِ، فَقَالَ: »أَرَأَ  رُجُ  فُلَانٍ، يَا بنَِي فُلَانٍ، يَا بنَِي عَب دِ مَنَافٍ، يَا بنَِي عَب دِ ال مُطالِبِ«، فَاج  بََ تُكمُ  أنَا خَي لاا تَخ  ي تَكمُ  لَو  أخَ 

؟« قَالُو  قِيا َ يدََي  عَذَابٍ شَدِيدٍ«، قَالَ: فَقَالَ  بِسَف حِ هَذَا ال جَبلَِ، أكَنُ تُم  مُصَدِّ ب نَا عَليَ كَ كذَِباا، قَالَ: »فَإِنِِّّ نذَِيرٌ لَكمُ  بَين  ا: مَا جَرا

ورَةُ تبَات  يدََا أبَِِ لَهَ  تنََا إِلًا لهَِذَا، ثمُا قَامَ فَنزََلَت  هَذِهِ السُّ ،أبَُو لَهَبٍ: تبًَّا لَكَ أمََا جَمَع  عَ مَشُ إلََِ آخِرِ   بٍ وَقَد  تَبا كذََا قَرَأَ الأ 

ورَةِ«.  السُّ

  .نیز علاوه شده است ؛﴾ورهطک منهم المخلصین﴿ دیگر روایت ر شِيرتَكََ الْْقَرَْبيَِن﴾ دپس از فرود آمدن آیت: ﴿وَأنَذِْرْ عَ   ترجمه:

زند؟  اش خارج و بالای کوه صفا برآمد و ندا کرد: »یا صباحاه« مردم گفتند: کی است ندا می رسول الله صلی الله علیه سلم از خانه

پس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: »ای بنی فلان، ای بنی فلان، ای بنی فلان و   ؛گفتند: محمد؛ همه دورش گرد آمدند

ند، آنگاه فرمود: »آیا شما را خبر دهم که پشت این کوه  پس همه اطرافش را گرفت ؛«!ای بنی عبد مناف و ای بنی عبدالمطلب

یک ایم، گفت: »پس من از غذاب که نزد؟« گفتند: دروغی را از تو نشنیدهنمائیدآید، آیا مرا تصدیق می سوی شما میه لشکری ب

ای، و از  امر ما را فراخواندهابولهب گفت: تباه شوی آیا فقط برای همین  ،گوید: در مقابلی میو اسازم« ر آید شما را آگه می می

 نازل گردید که البته »وَقدَْ تبَّ« به قرائت اعمش است. هتا آخر سور  تبَات  يدََا أبَِِ لَهَبٍ وَقَد  تَب  پس از آن سورت  ؛جایش برخواست

أنساب الْشاف" نقل  هـ.ق در کتاب خویش "جمل من 279متوفى سال  – چنین أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري هم 

کرده است: محمد بن سعید و ولید بن صالح از محمد بن عمر واقدی او از ابن ابی سبره و او از عمر بن عبدالله و او از جعفر بن  

نازل  وسلم  یهالله صلی الله علل ی »وَأنَذِْرْ عَشِيرتَكََ الْْقَرَْبيَِن« بر رسو که آیهعبدالله بن ابی الحکم روایت کرده است گفت: زمانی

شان تنگ گردید. فردایش رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی را نزد گردید کار بر رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت وسینه

 رسید...مناف نزد وی حضور یافتند که آمارشان به پنجاه وچهار نفر می   همه و برخی کسانی از قبیلۀ عبدی  بنی عبدالمطلب فرستاد،

 ها چنین گفت: ها را فراخواند و پس از حمد و ثنا خطاب به آن اش نیز آن و روزی بعدی 

هَدُ أنَ  لً إِلَهَ إِلً اللاهُ  تعَِينُهُ وَأُومِنُ بِهِ وَأتََوكَالُ عَليَ هِ، وَأشَ  مَدُهُ، وَأسَ  دُ لِلاهِ أحَ  لَهُ.  »ال حَم  يكَ لَهُ«. »إنِا الراائدَِ لً يَك ذِبُ أهَ  دَهُ لً شََِ وَح 

. وَلَ  ا، مَا كذََب تُكمُ  و  غَرَر تُ النااسَ، مَا غررتكم وَاللاهِ الاذِي لً إِلَهَ إلًِ هُوَ، إنِِِّّ لرََسُولُ اللاهِ إِليَ كمُ   وَاللاهِ لوَ  كذََب تُ النااسَ جَمِيعا

تيَ قِظُونَ، وَلتَُحَ  . وَاللاهِ، لتََمُوتُنا كَمَا تنََامُونَ، وَلتَبُ عَثُُا كَمَا تَس  ةا وَإلََِ النااسِ كَافاةا مَلُ خَاصا سَانِ  اسَبُُا بَِِا تعَ  زَوُنا بِالإحِ  ونَ، وَلتَُج 

ا. وَأنَ تمُ  لأَوالُ مَن  أنُ ذِرُ فَقَالَ أَ  ا، وَالناارُ أبَدَا وءِ سوءا. وَإنِاهَا لَ ل جَناةُ أبَدَا سَاناا وَبِالسُّ بُو طَالِبٍ: "مَا أحََبا إِليَ نَا مُعَاوَنتََكَ وَمُراَفَدَتَكَ، إحِ 



َ أنَِِّّ وَالوَأَق بَلنََا لنِصَِيحَتِكَ  ، غَير  اَ أنََا أحََدُهُم  تَمِعُونَ. وَإنَِّا دِيقَنَا لِحَدِيثِكَ. وَهَؤُلًءِ بنَُو أبَِيكَ مُج  َعُهُم  إلََِ مَا  ، وَأشََدا تصَ  لاهِ أسَْ 

َ أنَِِّّ لً أجَِدُ نفَ سِِ تُطَ  نعَُكَ، غَير  عُ لِِ فِراَقَ دِينِ عَب دِ ال مُطالِبِ حَتاى  تحب. فامض لما أمرت به. فو الله، لً أَزاَلُ أحَُوطُكَ وَأمَ  وِّ

َ أبَِِ لهََبٍ فَإنِاهُ قَالَ: "يَا بنَِي عَ  ا ليَِّناا، غَير  ءَةُ، خُذُوا  أمَُوتَ عَلََ مَا مَاتَ عَليَ هِ." وَتَكَلامَ ال قَو مُ كَلاما و  ب دِ ال مُطالبِِ، هَذِهِ وَاللاهِ السا

" فَقَالَ أبَُو طالب: »والله، لنمنععَلََ يدََي هِ قَب لَ أَ  تُمُوهُ قُتِل تمُ  . وَإنِ  مَنَع  ه  ن  يأخذ علَ يده غيركم. فإن اسلمتوه حِينئَِذٍ، ذُلِل تمُ 

 مَا بقَِينَا«

ویم. هرگاه مردم را فریب گگوید. به الله سوگند هرگاه به همۀ مردم دروغ گویم به شما نمی »رهنما به اهلش دروغ نمی ترجمه:

به سوی همۀ   سوی شما وعموما  ه جز وی دیگر معبودی نیست، فرستادۀ ویژه به دهم. سوگند به الله که برا فریب نمی  دهم شما

اید، شوید که گویا از خواب بیدار شده چنان برانگیخته می  و ایدکه خوابیده  یمانند ؛میریدباشم. سوگند به الله چنان میمردم می

شوید، یا جنت کار نیکو جزای نیکو و در مقابل کار بد جزای بد داده می ،در مقابل .شویدهید محاسبه میده انجام می چآن  و بر 

  اید«. ابوطالب گفت: "معاونت و انذار داده شدهکه لین کسانی هستید تان خواهد بود. وآگاه باشید که او ابدی ویا آتش ابدی جای 

که پسران شود. اینت برایم گران تمام می ااما پذیرش سخنان  ؛پذیریم ات را می همراهی تو چقدر دوست داشتنی است، نصیحت

چه مامور آن  ؛آیم می سوی آن ه  چه دوست داری پیش از همه بخدا سوگند آن ه اما من ب ؛هایم اند و من هم یکی از آن کاکایت جمع

 ؛لب جدا شومدهد که از دین عبدالمطاما قلبم به آسانی اجازه نمی  ؛ای بیان کن و به الله سوگند همکار و محافظت هستم شده

خدا سوگند  ه ای بنی عبدالمطلب ب"که به آن دین بمیرم." دیگران نیز سخنان ملایم بیان داشتند، غیر از ابولهب که گفت: اینتا

  ذلیل خواهید شد و ،هرگاه به او ایمان آوردید ؛که دیگران جلواش را بگیرندینا این امر کار بدی است، جلواش را بگیرید پیش از 

 نمائیم«ایم از او حراست میلب گفت: »به الله سوگند تا زنده اپس از او ابوط ؛اش نمودید کشته خواهید شد"تهرگاه حفاظ

 گردد.ها از جمله کارهای ایجاد رأی عامه در بین مردم محسوب میآوردن مردم و سخنرانی در بین آن چنین گرد هم 

مسلمانان را در دو صف تنظیم که در رأس  صف اول عمر رضی الله عنه و در  که رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل اینه ب -ب

اسحاق بن موسی بن مهران  ابونعیم احمد بن عبدالله بن احمد بن  ،در زمینه .م حمزه رضی الله عنه را قرار دادرأس صف دو 

 باس روایت کرده که گفت:  هـ.ق در کتاب خود "حلية الْولياء وطبقات الْصفياء" از ابن ع430متوفی سال  ،اصفهانی

زةَُ قَب لِِ بِثَلاَ  لمََ حَم  يتَ ال فَارُوقَ؟ قَالَ: أسَ  ءٍ سُمِّ رِي  »سَأَل تُ عُمَرَ رَضَِِ اللهُ تعََالََ عَن هُ: "لِأيَِّ شََ  حَ اللهُ صَد  ثَةِ أيَاامٍ، ثمُا شَََ

لَامِ... قلت: أيَ نَ رَسُولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام ؟، ِس  فَا، فَأتَيَ تُ  لِلْ  َر قمَِ عِن دَ الصا َر قَمِ ب نِ الأ  تِي: هُوَ فِِ دَارِ الأ  قَالتَ  أخُ 

ا عَب دُهُ وَ  دا هَدُ أنَا مُحَما يكَ لهَُ، وَأشَ  دَهُ لًَ شََِ هَدُ أنَ  لًَ إِلَهَ إلًِا اللهُ وَح  ارَ... فَقُل تُ: أشَ  لُ الدا الدا َ أهَ  ارِ تَك بِيرةَا  رَسُولُهُ، قَالَ: فَكبََا

نَا عَلََ ال حَقِّ إنِ  مُت نَا وَإنِ  حَيِينَا؟ قَالَ  جِدِ، قَالَ: فَقُل تُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَس  لُ ال مَس  : »بَلََ وَالاذِي نفَ سِِ بِيدَِهِ، إنِاكمُ  سَمِعَهَا أهَ 

« ، قَالَ: فَقُل تُ: فَفِ  زةَُ  عَلََ ال حَقِّ إنِ  مُتُّم  وَإنِ  حَيِيتمُ  ، حَم  ِ نَاهُ فِِ صَفاين  رَج  ، فَأخَ  رُجَنا تِفَاءُ؟ وَالاذِي بعََثَكَ بِال حَقِّ لتََخ  يمَ الًِخ 

جِدَ، قَالَ: فَنَظرَتَ  إلَِِا  خَرِ، لَهُ كدَِيدٌ كَكدَِيدِ الطاحِيِن، حَتاى دَخَل نَا ال مَس  زةََ، فَأصََابتَ هُم   قرَُي شٌ وَإلََِ حَم  فِِ أحََدِهِمَا، وَأنََا فِِ الْ 

 َ مَئِذٍ ال فَارُوقَ، وَفَراقَ اللهُ بَين  نِِّ رَسُولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام يَو    ال حَقِّ وَال بَاطِلِ«كَآبَةٌ لمَ  يصُِب هُم  مِث لهََا، فَسَماا



پیش از من اسلام آورد و پس از  در مورد از عمر رضی الله عنه سوال کردم: چرا فاروق مسمی شدی؟ گفت: حمزه سه روز  ترجمه:

سوی پذیرش اسلام گشاده ساخت... پرسیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم کجاست؟  ه ام را ب آن الله سبحانه وتعالی سینه

ارقم ابن ارقم در نزدیکی صفا قرار دارد. وارد خانه ارقم شدم و گفتم: اشْهدَُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ    ۀاد که وی در خانخواهرم پاسخ د

ا عَبدُْهُ وَرسَُولُهُ  يكَ لَهُ، وأََشْهدَُ أَنَّ مُحَمَّد  باز گفت: پس از آن مردم تکبیر بلندی گفتند که کسانی در مسجد بودند    !وحَْدَهُ لَا شَِ

باشیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم انیم برحق نمی بمگوید،  گفتم: یارسول الله هرگاه بمیریم و یا زنده  می شنیدند. عمر

« حضرت  .برحق خواهید بود  حتما   ؛ر دو حالت زنده باشید و یا بمریداوست، شما د ۀکه جانم در قبضگفت: »بلی؛ قسم به ذاتی 

شویم؛ سوی مردم بیرون میه ما ب  حق فرستاده است حتما  ه د به الله که شما را بعمر گفت: گفتم پس این پنهان شدن چرا؟ سوگن

غبار ما   مان گَرد و دوم قرار گرفتم که به اثر رفتار  من در ردیف قطار  همان بود که در دو قطار برآمدیم که حمزه در ردیف قطار اول و

حمزه را دیده   ین وقت ناگهان قریش من وا ه گفت: درحرام شدیم. حضرت عمر رضی اللالداخل مسجد  ،خود گرفته بوده را ب

گذاری  ین واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم من را فاروق نام ا زده نشده بودند که در زده شدند که از آن پیش چنان هوشهوش

 ی آورد.ی کرد و الله به اثر این واقعه بین حق و باطل جدا

جامعه است تا احساسات مردم را تحریک و بر اساس افکار و احکام اسلامی آگهی    ایجاد رای عامه درها از جمله امورِ  پس راهپیمای 

چنان در ها، بروشها و افکار خود کنترل نمائیم. هم رق و جهت داده شوند. اما به این شط که هرگاه بتوانیم راهپیمائی را با حمل بی

که نمائیم؛ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامینباشد اشتراک نمی پیمائی که زیر قیادت ما و بر اساس افکار ماراه

دیگر با قیادت   های راهپیمائی را به راه انداخت مسلمانان به دنبال پیامبر صلی الله علیه وسلم در دو صف قرار گرفته و حرکت

 ها قرار نداشت.جداگانه در پهلوی آن 

ها؟  اندازی سخنرانی گوییم نخیر. آیا با راه س خلافت کدام است؟ آیا به شیوه تظاهرات؟ میاما هرگاه گفته شود که طریقۀ تأسی -2

برای ایجاد خلافت اسلامی نیست؛ به این دلیل که    ایهگوییم نخیر. این همه طریقها؟ میگوییم نخیر. آیا با برگذاری کنفرانسمی

گونه که در ابتداء  نه راه تأسیس خلافت. همان  ؛زه در مرحله تفاعل استاین به عنوان یکی از اعمال ایجاد رأی عام و اجزایی مبار 

 باشد.تأسیس دولت خلافت می ،از طلب نصرت یگانه راه ایجاد دولت همانا بعد ،بحث ذکر نمودیم 

هایی خود تاب بین اعمالِ ما کدام تناقضی وجود ندارد. ما در ک های ما و بین کتاب  حالا این موضوع شاید واضح شده باشد؛ بناء  

گیرد واضح است که طریقه و راه  چه در جریان مرحلۀ تفاعل صورت میسیمنارها و آن  ،هاها، راهپیمایایم که کنفرانسبیان کرده

مان هم در جای خود درست است که انجام  چنان این قولپس این قول صحیح و درست است. هم  ؛شعی برای ایجاد دولت نیست

یچ کنیم هگویم و مبارزه میچه میشوند. پس آن مله امور ایجاد رأی عامه در جریان مرحلۀ تفاعل محسوب میگونه اعمال از جاین

مان نظر به سیاق خاص خودش با ذهن فقط لازم است که این موضوعات و کلمات را درکتابهای  ؛مان نداردهای تناقضی با کتاب 

 این موضوعات واضح خواهد شد. ۀمکه ه اللهشاءإن   .آگاه و بینایی کامل مطالعه کنید



های گذشته  شما ذکر نکردید، امکان دارد در اذهان برخی خطور نماید این است که: چرا حزب در سال که موضوع دیگری

 کرد؟ ها را ایجاد و برگذار نمی ها و یا راهپیمای کنفرانس

ایجاد رأی عامه و اخذ فضای عمومی از اسالیب تظاهرات  که در فوق تذکر رفت، ما برای جواب سوال واضح ومشخص است، قسمی

ها را به شکل واضح و آشکارا با حمل شعارها  ها و کنفرانس ها، سخنرانیییکه چنین راهپیمااینکنیم، تاها استفاده نمیو کنفرانس

رهبری نکنیم، و یا با شط    ار شخصا  های دیگران از لحاظ احتیاط رهبری و خلط افکهای خود و بدون اشتراک شعارها و بیرق و بیرق 

به کار خواهیم شد و  سو و برابر باشد دست اندازی چنین اعمال مناسب شائط زمانی و مکانی که با هدف ما هم که هرگاه راه این

 کنیم.هرگاه مناسب نباشد از راه اندازی چنین اعمالی خوداری می

صلح  ارهای اقدام کردیم و آن زمانی بود که رئیس جمهور الجزائر بورقیبه برای شصت به چنین ک ۀتر؛ ما در دهبیش برای معلومات

امارت ابو ابراهیم رحمه الله حزب دستور داد که دسته دسته به شکل تظاهرات گونه به طرف   هبا یهود از اردن دیدار کرد؛ در دور 

الخلیل یک تن  رکت کنیم که از جمله من در شهر ح الخلیل و اطراف آن طرف قدس و اطراف آن و به طرف شهر پایتخت عمان و به 

 نمایم:دید خود را بیان میکنندگان بودم که برخی امور چشم از اشتراک

استان "العمارة"  ولایت/الخلیل جمع و به طرف  صبح در خیابان مرکزی شهر   10ساعت  سر   اش را دستور داد تا حامیان   شباب و  ،حزب

ت  صور  که در خیابان گرد آمدیم مسئولین امنیتی با ما درگیر شدند؛ به هرشده است. و هنگامیبرویم که اکنون این شهر تخریب 

ها و  بود که سوار بر موتر سوی هدف خویش برویم، همان ه فقط اجازه یافتم تا سوار ب ؛ما اجازه نیافتیم تا پیاده راهپیمائی نمائیم 

عداد ما زیاد بود و مسئولیت و مأموریت خود را انجام داده بازگشتیم. پس پیمائی ته طرف عماره رفتیم که در این راهها باتوبوس

انجام دهیم و هرگاه رهبری و  توانیم را داشته باشد و مناسب به فضا باشد چنین کاری را می مانند این کار هرگاه حزب رهبری آن 

 نمائیم.را نداشته باشیم و کار مناسب نباشد، اقدامی نمی  ل آن کنتر 

اش هرگاه توان  ؛گرددایجاد یک دفتر مطبوعاتی است که از جمله کارهای ایجاد رأی عامه محسوب می :مانند ؛هااین کار  اقدام به

گوی رسمی را معرفی در زمانِ امیر اول امکانش نبود که حزب سخن  :م؛ مثلاًیکناش نباشد اقدام نمی نمائیم واگر توان باشد اقدام می

که زندانی شدم تا  پس از آن  ؛گوی رسمی حزب در ولایه اردن مکلف ساختبود که من را به عنوان سخن و در زمان امیر دوم نماید 

ها از  ایم که همۀ آن اتی را ایجاد کرده بختانه ما چندین دفتر مطبوعگوی رسمی نبود. اما اکنون خوش ام کسی سخنزمان برگشتن

اعمال رأی عام هستند. از همین جهت است که هرگاه کسی سوال نماید که آیا ساخت دفاتر مطبوعاتی طریقۀ تأسیس  جمله

 خلافت است؟ پاسخ ما چنین است که نخیر.  

 کنیم:گردیم و سوال میحالا به اول بحث برمی 

اعمال ها از جملۀ  آیا کنفرانس.  دهیم؟ جواب: بلیتفاعل انجام می   ۀی عام است که در جریان مرحلها از جملۀ اعمال رأ آیا سخنرانی

مال رأی عام  کنیم از جمله اعهایی را که رهبری می پیمای آیا راه.  دهیم؟ جواب: بلیتفاعل انجام می   ۀرأی عام است که ما در مرحل



تفاعل است؟   ۀدر جریان مرحلرأی عام آیا ایجاد دفاتر مطبوعاتی از جمله اعمال . : بلیتفاعل است؟ جواب ۀو ایجاد فضا در مرحل

 : بلیجواب

 هرگاه پرسیده شود:

برای تأسیس دولت خلافت است؟ جواب:   ایهها طریقآیا کنفرانس. برای تأسیس دولت است؟ جواب: نخیر ایهآیا سخنرانی طریق

برای تأسیس  ایهآیا ایجاد دفاتر مطبوعاتی طریق. برای تاسیس دولت خلافت است؟ جواب: نخیر ایهها طریقپیمای آیا راه . نخیر

 .دولت است؟ جواب: نخیر

رسیدن به دولت است و   ۀهایی دومی طریقعمال رأی عام در مرحلۀ تفاعل است و پرسشهای اولی از جمله اواضح است که پرسش

ی است که کدام تناقض و تضاد بین دو  أله واحد و برای هردو سوال دو جواب جداگانه نه مس ؛ها دو مسأله جداگانه استهردوی آن 

 سوال و دو جواب وجود ندارد.

  به دنبال حق باشند  کهبه ویژه برای کسانی ؛روشن سازد خواهیم که این موضوع را بدون ابهامی واضح وو در آخر از الله متعال می

ها  شان هر قدر توضیح و تشریح داده شود سودی ندارد؛ چرا که آن که به دنبال باطل هستند برای اما کسانی   ؛از فهم آن بهره ببرند  و

تواند و الله سبحانه وتعالی بر  باطل هردو هرگز باهم یکجا شده نمی  پس حق و  ؛کنندجو نمی و باطل را برای شناخت حق جست

 دانند.تمام امور غالب است و اما اکثر مردم نمی 

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته  شما برادر

 مترجم: محمد حبیبی 
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